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One of today's important needs that jurisprudence and legal 
rules must respond to is the demand for damages that, due to the 
delay or non-fulfillment of the obligation by the oblige, lead to 
the loss of the opportunity to gain benefits or the occurrence of 
possible future losses for the obligee. Undertakes In the past, 
many jurists were of the opinion that only certain losses can be 
claimed, and because the opportunity to gain benefits or avoid 
future losses has not reached the certainty stage, the losses 
resulting from such cases cannot be claimed. does not have 
However, the investigations carried out in the works of jurists 
show that nowadays there is a consensus on the ability to claim 
and compensate for the loss of opportunity. Based on this, this 
article has tried to prove with a descriptive and analytical method 
that not only due to several jurisprudential rules such as 
"harmless" and "waste", the loss caused by the loss of the 
opportunity to delay the payment of monetary obligations can be 
claimed, but the approach of the year The recent decisions of the 
Supreme Court of the country and the generality and legal 
principles governing civil liability, including the principle of full 
compensation for damages, also indicate this.
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t can also be concluded from the legal principles and 
provisions of the mentioned unanimity votes that, contrary to the 
current opinion, the damages for the delay in payment of cash are 
allocated to the same item specified in Article 522 of the Civil 
Procedure Law and it does not have a determining index and it 
seems that the legislator in the said article merely The minimum 
damages are predicted and the oblige has the possibility to 
demand all customary damages. The doubt that may be raised 
regarding the possibility of claiming damages for the delay in 
payment due to the loss of opportunity and the ability to collect it 
with the damage caused by inflation is that by accepting this point 
of view, the situation of the injured party will be better than before 
the loss, which should be said to dispel this doubt. According to 
the accepted way of compensation, usually the amount of 
compensation is not equivalent to the amount of actual damages 
caused to the victim and depends on the amount of lost luck and 
opportunity, although in the evaluation of the amount of damage, 
the future benefit and the degree of its probability are taken into 
consideration.

Key words: Loss of opportunity, monetary obligations, usury, the need to 
compensate for damages, reverse payment. 
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:چکیده
یکی از نیازهاي مهم امروزي که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، 

هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست مطالبه زیان
. شودیضرري محتمل و مربوط به آینده مدفعفرصت تحصیل منفعت و یا دادن

قابل مطالبه ییهاانیکه فقط زدانان بر این عقیده بودنددرگذشته بسیاري از حقوق
آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از لیاست که قطعی بوده باشد و به دل

موارد، قابلیت گونهنیای ازهاي ناشضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان
دهد دانان نشان میهاي صورت گرفته در آثار حقوق، بررسیالبتهمطالبه را ندارد. 

نظر که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق
تحلیلی وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی

» اتلاف«و » لاضرر«قواعد متعدد فقهی ازجمله تنها ازمدلولِماید که نهاثبات ن
در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، ریفرصت ناشی از تأختوان زیان تفویتمی

عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر هاي اخیر دیوانبلکه رویکرد سال
.ات نیز دلالت بر همین امر داردمسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسار

ریدیده، خسارت تأخ: تفویت فرصت، تعهدات پولی، ربا، لزوم جبران خسارت زیانهاکلیدواژه
. تادیه

یقیو توسعه در حقوق تطبقیلنامه تحقفص

حقوق و قانون ایرانپژوهشکده
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مقدمه
است ییترین مسائل حقوقی و قضاموضوعات حقوق مسئولیت مدنی از پیچیدهیطورکلبه

کنند. بخشی از این پیچیدگی ناشی وپنجه نرم میبا آن دستییان و محاکم قضادانحقوقکه 
ن ضرر به فاعلِ آانتسابِ از عرفی بودن مفهوم ضرر و بخشی دیگر نیز ناشی از قابلیت و احرازِ

کار و درواقع نبود ضابطه مشخص در این خصوص و واگذار کردن امر به داوري عرف است. 
همچنین پیشرفت جوامع و متعاقباً بروز مسائل و مصادیق حقوقی جدید بر پیچیدگی موجود 

عنوان موضوعی از موضوعات مسئولیت مدنی از شدت بخشیده است. تفویت فرصت نیز به
وجود هاانیترین تردیدي که در قابلیت جبران این نوع ز. جديستیمستثنا نقاعده مذکور

در رفع این اشکال باید گفت البته.است»رابطه سببیت«و »مسلم بودن ضرر«جهتاز ؛دارد
از بنابراین؛باشدیت میکفرصت داراي ارزش بوده و عرفاً نیز داراي مالنفسِ ،که در این موارد

توان بین تقصیر می،از طرفی.ی ضرر مسلم است که باید جبران شوددست دادن آن نوع
)؛ 1380ابطه سببیت بود (کاظمی، مقصر و از دست رفتن فرصت، قائل به وجود ر

توان قائل بود که عرف امروز از دست دادن ، با توجه به مفهوم عرفی ضرر، میگریدعبارتبه
عنوان بهینوعاجتناب از ضرر دارد را بهفرصتی که احتمال زیادي براي رسیدن به نفع یا

با استفاده از . )101: 1392داند (صفایی و رحیمی،خسارت شناخته و آن را قابل جبران می
و اصل جبران کامل دهیدانیروح حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی که مبتنی بر حمایت از ز

صت، قابل مطالبه است. توان عنوان داشت که خسارات ناشی از تفویت فرخسارات است، می
مطالبه زیان قابلیتِدر پذیرشِ ردیدت،نمایدآشکار میشیازپشیآنچه ضرورت طرح بحث را ب

) پولی است چراکه در این زمینه میان 1ناشی از تفویت فرصت در خصوص نقض تعهدات (دین
گیرد نشئت مینظر زیادي وجود دارد و ریشه این اختلاف از آنجایی ان اختلافدانحقوقفقها و 

که ازنظر فقها در صورت الزام متعهد به جبران چنین زیانی، با مسئله ربا مواجه خواهیم بود. 
هایی است که از ظواهر مقررات موجود در ربوي تلقی شدن چنین خساراتی، ناشی از برداشت

قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات پولی و 522خصوص نقض تعهدات پولی ازجمله ماده 
انکی شده است. بر همین اساس در ادامه در خصوص این اختلاف و همچنین نظري که مؤید ب

                                                          
. مقصود از تعهد (دین) در این نوشتار هرگونه تکلیف به پرداخت پول اعم از قراردادي و غیر قراردادي است.1
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و ماندهیاما ابهاماتی که تاکنون باق، جبران چنین خساراتی است، مطالبی عنوان خواهد شد
است که آیا اساساً زیان ناشی از تفویت فرصت نیا؛ باشدیدرواقع این مقاله به دنبال حل آن م

دارد یا خیر؟ و برفرض پذیرش امکان را نقض تعهدات (دین) پولی نیز قابلیت مطالبه در موارد 
قانون آیین 522مطالبه چنین خساراتی آیا با خسارت ناشی از تورم قیمت موضوع ماده 

جمع است یا خیر؟دادرسی مدنی قابل

:پیشینه پژوهش
مسئولیت مدنی کتب حقوقی در برخیباید گفت کهدر خصوص پیشینه پژوهش حاضر

البته مقالاتی است.خودِ تفویت فرصتکه ناظر بر بررسی اجمالی شده استمطرحییهابحث
از جهت اثبات اصل امکان مطالبه خسارات ناشی از تفویت فرصت نیز در همین خصوص و

تماماً درصدد اثبات اصل امکان دارد کهوجود،طور تطبیقی نگاشته شدهبهکه عمدتاً نیز
قواعد فقهی و قوانین دیگر برهیه خسارت ناشی از تفویت فرصت در حقوق ایران با تکمطالب

گام نخستدر ترقیطور دقاین نوشتار با توجه به تردید مورداشاره، به، اما اندکشورها برآمده
درصدد بررسی امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت در موارد نقض تعهدات پولی در 

بررسی قابلیت ، بهفرض پذیرش امکان مطالبه چنین زیانیبا. سپسباشدیحقوق ایران م
خواهد قانون آیین دادرسی مدنی 522جمع آن با خسارت ناشی از تورم قیمت موضوع ماده 

.پرداخت

و موانع قابلیت جبران زیان ناشی از » از دست دادن فرصت«. مفهوم 1
تادیه پولریتفویت فرصت تأخ

با مفاهیم مشابه دیگري مشتبه شود. به همین » از دست دادن فرصت«ممکن است مفهوم 
، مطالبی و مرتبطاز سایر مفاهیم مشابهادشدهیمفهوم شخیصدلیل لازم است که درباره ت

ریاظهار شود. در ادامه، عمده موانع پیش روي امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت تأخ
.و تحلیل قرار خواهد گرفتتادیه پول در دو گفتار مجزا موردبحث
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. مفاهیم1-1
است. هرچند » عدم النفع«، مفهوم »از دست دادن فرصت«مفاهیم به مفهوم نیترکینزد

ها، که در بادي امر ممکن است این دو مفهوم با یکدیگر مشتبه شوند، اما با دقت نظر در آن
.تنداز یکدیگر مجزا هسکاملطوربهکه این دو مفهومشودیمشخص م

»از دست دادن فرصت. «1-1-1
موجب آن، شخص یا امکان کسب منفعت در که بهشودیگاهی اوقات، شرایطی ایجاد م

مثال، آقاي عنواناز تحقق ضرري جلوگیري نماید بهتواندیو یا مآوردیآینده را به دست م
داري نماید، را خری» ب«با تحقیق و بررسی متوجه شده است که چنانچه سهام شرکت » الف«

که در اثر تاخیر مدیون در چندان دور منفعت زیادي را به دست خواهد آوردنهياندهیدر آ
؛ یا که دهدمیرا از دست» ب«باز پس دادن دینش، طلبکار فرصت خریداري سهام شرکت 

دیوار ملکِ متعلق به شخصی که ازقضا مجاور شارع و معبر نیز است، دچار فرسودگی شده و 
ند بازسازي و تعمیر فوري است و در اثر تأخیر و تعلل مدیون در باز پس دادن دینش به نیازم

در اثر ریزش جهیطلبکار (صاحب دیوار)، امکان تعمیر و بازسازي دیوار از طلبکار سلب و درنت
متعهد له به اعتبار این که سر وعده به طلب خود یا؛گرددیدیوار خساراتی به عابرین وارد م

در اثر عدم بازپرداخت دین در سررسید از متعاقباً کهدینمایماري خریدرا ، ملکی رسدیم
در پرداخت ثمن معامله، عقد ریتأخشرط ضمن عقد بیع به لحاظ موجببهسوي متعهد و 

با دودسته ضرر ادشدهیيهادر مثال؛ گرددیمو متحمل خسارت قراردادي نیز بیع منفسخ
که شخص براي کسب منفعت و یا جلوگیري از ضرر دارد؛ مواجه هستیم نخست، فرصتی 

. آنچه فقها شودیمتضرر ممتوجهدوم، نتیجه نهایی و آثاري که در اثر از دست رفتن فرصت، 
است که شخص در اثر از دست دادن ياجهیاند، نتان قابل مطالبه ندانستهدانحقوقو برخی از 

که فرصتی که شخص براي کسب منفعت و یا ؛ اما باید اظهار داشت شودیفرصت، متحمل م
جلوگیري از ضرر داشته نیز داراي مالیت است و به همین دلیل، متخلف باید این امر را جبران 

، اما در گردیدحی از تفویت فرصت مشاهده نمصطلان تعریف دانحقوقنماید. با بررسی آثار 
شده که براي آن در نظر گرفتهمقام تشریح آن، تقریباً در تمامی آثار نگاشته شده مفهومی

.تعبیر شده است» شانس«و از آن به باشدیاست همسوي با فهم عرفی این عبارت م
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است کردهادی»شانس کسب منفعت یا دفع ضرر«ی از آن به دانحقوقکهيطوربه
.)78: 1397(بابائی،

»عدم النفع. «1-1-2
نشده که همین ارایهالنفع ز عدمدر قوانین و مقررات فعلی تعریف و معناي مشخصی ا

ذکرانی). شا52نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده است (همان: امر موجبات اختلاف
است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که 

515ماده 2ع حکم تبصره و از جماجمالیطوربه این مفهوم شده، بهگوناگوندر قوانین 
اظهار توانیقانون آیین دادرسی کیفري م14قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده 

عدم النفع به معناي عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معناي خاص داشت که 
است، سود و فایده مسلمیمنافع ممکن الحصولمنظور از .)258: 1391(شهیدي،شودیم

است) است که زیان زننده، باعث محرومیت دهیگردیمدهیدانی(در جریان عادي امور عاید ز
که اگر رودیبه کار مییدرجامنفعت ممکن الحصولدرواقع .صاحب نفع از آن شده است

مانند محرومیت ؛ شدی، منفعتی نصیب شخص مماندیجریان عادي امور به قوت خود باقی م
در ایام بیکاري.دهیدصدمهکسی راننده شاغل تا

مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است در معناي خاص،النفع عدم
همان است که قسمنظر دارند. این ان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاقدانحقوقکه 

مطالبه دانسته رقابلیگذار غاز سوي قانونآیین دادرسی مدنیقانون 515ماده 2در تبصره
در انجام ریتأخاین که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت شده است؛ مانند

؛ ي حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گرددسودآورتعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از 
بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفري نیست.

»تزاموجه ال«.1-1-3
مبلغی است مقطوع و «است که شدهفیتعربدین گونه » وجه التزام«ی جامع، انیدرب

پیش از وقوع نقض توافقغیرقابل تعدیل از سوي دادگاه که طرفین قرارداد، به نحو شرط، 
بدون این که میزان آن –تعهدات قراردادي و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض 

کنند تا چنانچه متعهد نقض دید میزان مسئولیت یا تشدید التزام تعیین مییا تح-معلوم باشد
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در این صورت اگر )475: 1390محقق داماد،(»تعهد کرد، این مبلغ را به متعهدله بپردازد.
ضرري اصلاًمتعهد، نقض عهد نماید موظف به پرداخت همان وجه التزام خواهد بود، حتی اگر 

در نی؛ بنابراد یا خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از وجه التزام باشدبه متعهدله وارد نشده باش
ي به اثبات ورود ضرر نیست.ازیموردناین 

»تادیه ناشی از تورم قیمتریتأخخسارت «.1-1-4
ین پولی دتادیه زیانی است که در اثر خودداري مدیون از اداي ریتأخمنظور از خسارت «

522ماده )84: 1391(شهیدي،».شودیماین شخص وارد خود به طلبکار در زمان مقرر به 
ویی در دعا«: داردیممقرر » در خسارات-فصل دوم«قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان 

یون امتناع از ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدکه موضوع آن دِ
مت سالانه از زمان سررسید تا هنگام، در صورت تغییر فاحش شاخص قینمودهپرداخت

وسط تپرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که 
اد دگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می

به اثبات ار نیازيدر این مورد نیز طلبک» .مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند
ریأخت، در پرداخت دین خود 522ورود ضرر به خود ندارد و اگر بدهکار تحت شرایط ماده 

ینجا اقانون ملزم به جبران خسارت طلبکار است. نکته دیگري که ذکر آن در حکمبهکند، 
ارت در پرداخت پول، ممکن است باعث ایجاد خسریتأخاین است که رسدیمضروري به نظر 

ي هافرصتطلبکار از ز جهت کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن و یا از جهت محرومیتا
.گردندیمشود که در نظر عرف، هر دو مورد ضرر محسوب آمدهشیپجدي 

. وجوه تمایز1-1-5
تفاوت وجود دارد 1»عدم النفع مسلم«و » از دست دادن فرصت«بین دو مفهوم -الف

:کهيطوربه

باشدیدستیابی به منفعت در آینده مسلم م» مسلمدم النفعع«: در خصوص نخست
النفع محتمل به لحاظ این که اما در عدم،، عدم النفع مسلم قابل جبران استگریدعبارتبه

                                                          
کاربرده که دقیق و گویا نیست و درواقع مسامحه در تعبیر است.را به» ممکن الحصول«گذار عبارت هرچند قانون.1
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، شرط لازم براي جبران ضرر وجود ندارد؛ بنابراین در این خصوص شودیضرر مسلمی فوت نم
در هر دو حالت مذکور » از دست دادن فرصت«در خصوص کهیدرحالشودیضرري جبران نم

گفت اگر تقصیر مرتکب نبود، توانیطور قاطع نمرکن اصلی آن است. درواقع به» احتمال«
.شدییا از وقوع ضرر جلوگیري مدیگردینفع حاصل م

ضرر ،»عدم النفع«وجه تمایز دو مفهوم مذکور، باید گفت در نیتریعنوان اصل: بهدوم
؛ بنابراین باشدیضرر بالفعل م» از دست دادن فرصت«در مورد اما،نده استمربوط به آی

النفع رفته را نباید با از بین رفتن نفع مورد انتظار که از آن تعبیر به عدمفرصت ازدست
از دست رفتن فرصت اجتناب از آن جهیاشتباه گرفت یا آن را با ضرر نهایی که درنتشودیم

.ت، یکی دانسشودیحاصل م
یی هاتفاوتنیز، ذکرشدهو دیگر مفاهیم » از دست دادن فرصت«همچنین بین مفهوم -ب

:کهيطوربهوجود دارد 
باید »از دست دادن فرصت«و »وجه التزام«وجوه تمایز نیترشاخصعنوانبهنخست: 

از ازینیبمتعهدله دیگر مفهوم، داراي ماهیتی قراردادي است وبرخلافگفت که وجه التزام 
؛ علاوه شودیم؛ چه با ذکر این شرط، اصل خسارت مفروض واقع باشدیماثبات ورود خسارت 

این شرط، حاوي مبلغی معین و مقطوع است.این کهبر 
تادیه ریتأخخسارت «و » از دست دادن فرصت«ي موجود میان دو مفهوم هاتفاوتدوم: 

قابلیت مطالبه کهيطوربهارت است مربوط به شرایط قابلیت مطالبه خس»ناشی از تورم قیمت
منوط به تمکن مدیون، تغییر فاحش نرخ تورم و مطالبه 522موضوع ماده ریتأخخسارت 

و همچنین داراي معیار و ضابطه مشخص جهت محاسبه و اصل دین از سوي طلبکار است
فاقد» از دست دادن فرصت«ناشی ریتأخخسارت کهیدرحالاختصاص به وجه رایج دارد 

است و اختصاص به وجه رایج نیز ندارد.گفتهشیپشرایط 

رو. موانع پیش1-2
زننده باید از عهده تفویت طور که بیان شد، نفسِ فرصت داراي بار مالی است و زیانهمان

، در خصوص این امر مشکلات و موانعی وجود دارد که البتهفرصتی که به بار آورده، برآید. 
.تنیازمند بررسی و رفع اس
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از دست دادن «. موانع مربوط به پذیرش اصل قابلیت مطالبه ضرر ناشی از 1-2-1
»فرصت

تردیدي که در قابلیت نیتريطور که در بخش مقدمه نوشتار نیز گفته شد، جدهمان
اما ،است» رابطه سببیت«و » مسلم بودن ضرر«جهتوجود دارد از هاانیجبران این نوع ز

م بودن ضرر باید گفت که در این موارد نفس فرصت ازلحاظدر خصوص رفع اشکالِ مسل
دشوارينظر از سختی و ، از دست دادن آن صرفنیاست؛ بنابراو مالیتداراي ارزشعرفی 

در شیوه برآورد ضرر ناشی از آن، نوعی ضرر قطعی و مسلم است و باید جبران شود. دشواري 
ستن ضرر باشد. از طرفی بین تقصیر مقصر و از مانعِ مسلم دانتواندیدر برآورد ضرر وارده نم

با توجه به مفهوم عرفی ضرر گریدعبارتدست رفتن فرصت رابطه سببیت وجود دارد، به
گفت عرف امروز، از دست دادن فرصت را اگر جدي بوده و احتمال رسیدن به نفع یا توانیم

(صفایی و داندیقابل جبران ماجتناب از ضرر را زیاد بداند، نوعی ضرر تلقی کرده و آن را 
نمود و هر يروادهینباید در پذیرش قابلیت جبران فرصت زحالنی). درع97: 1392رحیمی،

خسارت ناشی از طور که ذکر شد، تنها فرصتی را قابل اعتنا و جبران دانست. درواقع همان
صیر صورت . سپس تقباشدو واقعیجديدر مرتبه نخست،قابل جبران است که ییهافرصت

ریتأثگرفته در وقوع زیان نهایی نقش داشته و وقوع آن را تسهیل نموده و یا حداقل احتمال 
ضرر «تنهانهگفت توانیمدر صورت فقدان چنین شروطی کهيطوربهوجود داشته باشد. 

» رابطه سببیت«ایجاد نگردیده بلکه بین فعل ارتکابی و از دست دادن فرصت نیز، » مسلمی
ه براي احراز جدیت فرصت بتوانیمعیارهایی که منیترمهم.)1380ندارد (کاظمی،وجود 

دسترس بودن فرصت تفویت کار بست شامل امکان تحقق موضوع فرصت و همچنین قابل
دسترس شده است؛ یعنی هراندازه که امکان تحقق موضوع فرصت بعیدتر باشد و نیز دیرتر قابل

تلقی خواهد يجدریکمتر خواهد بود و متعاقباً فرصت غباشد، امکان حصول موفقیت نیز 
ي ناشی از عدم هاعنوان مثال هیچ کس، از دست دادن فرصت؛ به)81: 1397شد (بابائی،

داند. برعکس، فرض کنید بعد از قبولی اولیه متقاضی نمیالنفع احتمالی را جدي و واقعی
نتخاب رشته براي پذیرش ایشان در کنکور، شخصی متعهد به انجام فرایند ثبت اینترنتی ا

کند و میدانشگاه مد نظر شده، اما متعهد از اجراي این تعهد در موعد معین خودداري
کند؛ بدون میمتعهدله را علی رغم کسب نمره بسیار خوب اولیه، از فرصت تحصیل محروم
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نقش تردید یک فرصت جدي و واقعی(شانس و فرصت تحصیل)، از دست رفته که مقصر آن،
تعیین کننده اي در وقوع زیان نهایی(محرومیت از تحصیل) داشته است.

» از دست دادن فرصت«. موانع مربوط به پذیرش قابلیت مطالبه زیان ناشی از 1-2-2
در مورد تعهدات پولی

شریح تدر این مبحث در خصوص موانع مربوطه صرفاً به طرح بحث اکتفا نموده و پس از 
.میینمایموکول ميریگجهیعدي، پاسخ به آن را به قسمت نتببخشاین موانع در 

ار بتأخیر در تأدیه وجه به لیبه دل» از دست دادن فرصت«جهیزیانی که درنت-الف
بهره «د ، ماهیتی غیر از اِعمال بهره در قرارداد دارد. تشخیص تمایز میان دو نهادیآیم

ثار حقوقی داراي آ» تأخیر در تأدیه پوللیزیان ناشی از تفویت فرصت به دل«از » قراردادي
.شایان توجهی است

تأخیر در تأدیه پول به جهت خسارتی است لیمطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به دل
عنوان ربا تلقی شود؛ که بر متعهدله واردشده و ارتباطی با تعهد قراردادي ندارد تا به

در رباي معاملاتی، کهنیانخست تلقی کرد، زیرا ، جبران این خسارت را نباید رباگریدعبارتبه
در تحقق بهره دوم،. 1موردقرارداد باید مکیل یا موزون باشد و پول از این دسته اموال نیست

منشأ خسارت کهیقراردادي (رباي قرضی)، وجود قرارداد (عقد قرض) لازم است، درحال
ون از اداي دین در موعد مقرر و موردبحث، اساساً قرارداد نیست بلکه صرف خودداري مدی
تنها دارا شدن بلاجهت و نامشروع تسبیب در ورود خسارت است؛ بنابراین، دریافت آن نه

منزله نادیده گرفتن حق مسلمی است که نباید نادیده گرفته نیست بلکه عدم جبران آن به
شودیشخص مکه میزان بهره قراردادي از ابتداي انعقاد قرارداد منیعلاوه اشود؛ به
بهره، نفع نامشروعی است که در اثر قرارداد به وجود آمده است اما بنابراین). 1380(شیروي،

                                                          
اند، رویکرد عنوان یک مال مثلی تلقی نمودهذکر است که برعکس آنچه در عرف جریان دارد و پول را بهشایان.1

ه باعث درستی بر این امر قرارگرفته است که پول، یک مال قیمی است؛ زیرا تشابه در صفاتی کان بهدانحقوقجدید 
هاي بارز اموالی مثلی است که در پول این تشابه وجود ندارد، زیرا به دلیل شود یکی از خصیصهرغبت در اشخاص می

شود تا پول در زمره هاي مختلف، یکسان نیست و همین امر باعث میتورم ارزش یک مقدار مشخصی وجه در زمان
اموال مثلی تلقی نگردد.
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زیان ناشی از تفویت فرصت، جبران ضرري است که به دلیل تأخیر در اداي دین به وجود 
.دارديقراردادریآمده و ماهیتی غ

ازلحاظ فردي، دارا شدن ت بلکهصرفاً نفی ظلم به افراد نیسحرمت ربايمبنا و فلسفه
يهاتی، رکود فعالیشناختبدون پشتوانه) و از بُعد جامعهيهابلاجهت (تحصیل ثروت

است ذکرانیدر روابط اقتصادي افراد است. شاینظمیومرج و باقتصادي مولد و ایجاد هرج
نیوده و بر هماز مبانی مذکور بر زیان ناشی از تفویت فرصت قابل انطباق نبکدامچیکه ه

تأخیر در تأدیه بدهی، فرصتی از طلبکار فوت نشده و جهیاساس، پرواضح است که اگر درنت
رخیبکهنیارسدیزیانی به او تحمیل نشده باشد، هیچ مبلغی قابل مطالبه نیست. به نظر م

ر ، دریافت خسارت تأخی1از فقهاي معظم، ازجمله حضرت امام (ره) که در پاسخ به استفتائی
اند، ناظر به مورد سؤال بوده و اطلاق پاسخ ایشان، تأدیه تعهدات پولی را مصداق ربا دانسته

یپاسخ ایشان، ناظر به خسارت مقطوع و ثابتگریدعبارتقابل تسري به موارد دیگر نیست. به
شده بود صورت تعیینی (صدي دوازده در سال) مشخصبوده که در قرارداد مورد سؤال به

مبناي تعیین شاخص مذکور در متن استفتاء مشخص کهنی)؛ زیرا علاوه بر ا1400(صدقی،
باشد. شدهنیینشده بود، این امر نیز محتمل بود که میزان خسارات وارده کمتر از شاخص تع

موجب ماده ، چراکه بهدینمایقانون آیین دادرسی مدنی، نظریه ما را تقویت م522ماده 
کهیید به جبران خسارت وارده مورد تصریح قرارگرفته است و ازآنجامذکور، امکان الزام متعه

. علت شودیبودن آن نیز استنباط منشرعی غیر، استاین ماده به تأیید شوراي نگهبان رسیده
شده مبنا و شاخص جبران خسارت مشخصنخست،آن است که ادشدهیموافقت با مقرره ماده 

اید بپردازد، از ابتدا در قرارداد تعیین نشده است و بر میزان خسارتی که متعهد بدوم،است و 
؛ بنابراین با استناد شودیگذار تعیین نموده است، محاسبه و مطالبه ماساس شاخصی که قانون

                                                          
ه از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاك کشور از حضرت امام (ره) . در یکی از استفتائاتی ک1

که رساند، چون اعضاي انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتیاحتراماً به عرض می«شده آمده است: نقل
باشد به جهت کپی آن پیوست میالاجرا که فتونامه اجراي اسناد رسمی لازمآیین37و 36با اجراي مفاد مادتین 

دارند که طلبکاران منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می
توانیم از اجراي مفاد نمایند و ما نمیتقاضاي خسارت تأخیر تادیه (صدي دوازده در سال) از بدهکاران خود را می

»ف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این خصوص انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند.فوق عدول نماییم، تکلی
»است.شود ربا و حرامکه بابت تأخیر تادیه گرفته میمبلغیبسمه تعالی، «حضرت امام در جواب فرمودند: 
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عدم قابلیت گاهچیقائل بود که هتوانیبه تأیید ماده مذکور توسط شوراي محترم نگهبان، م
تأخیر در تأدیه پول، مورد نهی شارع قرار نگرفته و استحقاق دریافت اصل خسارت ناشی از

شده متمایل شده است، چنانکه رأي وحدت رویه شماره ارایهاست. رویه قضایی نیز بر نظریه 
به ربوي و غیرشرعی بودن خسارت 1عمومی دیوان عالی کشور،ئتیه805-16/10/1399

مبلغی بیش از شاخص تورم را نیز ناشی از تأخیر در تأدیه دین پایان داده و امکان توافق به
.مورد موافقت قرار داده است

قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات پولی و بانکی 522ممکن است از ظاهر ماده -ب
خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده مذکور و صرفاً تا تنهابرداشت شود که گونهنیمربوطه ا
دارد و خسارات دیگر ازجمله خسارات ناشی از در آن، قابلیت مطالبه را شدهنییمیزان تع

دوم این نگاشته بر اساس بخشطی کهنیمطالبه نمود. جداي از اتوانیتفویت فرصت را نم
باید گفت که نحو اجمالیبهمبانی فقهی و حقوقی به دفع این اشکال پرداخته خواهد شد، 

از آن خروج گریدبارتعمقررات پولی و بانکی منصرف از بحث حاضر است و بهنخست،
موضوعی دارد، زیرا مقررات پولی و بانکی ناظر به وجه التزام قراردادي است و خسارت ناشی 

آنچه در ماده دوم،دارد. يقراردادریاز تفویت فرصت به دلیل تأخیر تأدیه وجه، ماهیتی غ
هش ارزش پول قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرارگرفته، صرفاً ناظر به جبران کا522

آنچه تی، اما درنها»خسارت«گذار از لفظ باوجود استفاده قانونترقیاست. به عبارت دق
مرحوم شهیدي کهيطوراست؛ به» کاهش ارزش اصل پول«موضوع حکم جبران قرارگرفته، 

توانیاست که ...، این مبلغ را نمنیاما حقیقت ا«...اند: در خصوص تحلیل مذکور بیان داشته
، براي مطالبه میزان کاهش 522سارت تلقی کرد و به این جهت، شرایط مذکور در ماده خ

توانیصحیح دانست؛ زیرا بر اساس تحلیلی که از ماهیت پول متوانیارزش اسکناس را نم
در جریان، در يهابه عمل آورد، پول از اموال اعتباري است نه مادي و عینی و اسکناس

و نه خود پول و به همین جهت، هر زمان که بانک مرکزي حقیقت نماینده پول است
                                                          

ي تعهدات پولی، منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاتعیین وجه التزام قراردادي به«این رأي مقرر داشته است: .1
هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه522قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 230مشمول اطلاق ماده 

شده در قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین6است؛ و با عنایت به ماده 1379انقلاب در امور مدنی مصوب 
که مغایرتی با قوانین و ی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتیهاي اعلامقرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت

».مقررات امري ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است
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ها دیگر نماینده پول نبوده و ، آن اسکناسکندیمعینی را از جریان خارج ميهااسکناس
که هرچند وقت دهدیو ارزش تبعی خود را از دست مشودیتبدیل به قطعاتی از کاغذ م

اعتقاد داشت که پول عبارت است از ارزش . با پذیرفتن این امر، باید شودیسوزانده مبارکی
که در واحد اسکناس انعکاس دارد؛ بنابراین، بالا رفتن شاخص هزینه يااقتصادي و مبادله

زندگی یا افزایش قیمت کالا و خدمات، چیزي جز کاهش ارزش اسکناس (و نه پول) و یا در 
طالب مذکور جبران تغییر حقیقت، خالی شدن تدریجی پول از اسکناس نیست ... با توجه به م

، بلکه صرفاً شودیارزش اسکناس که معمولاً با کاهش آن همراه است، خسارت محسوب نم
شده ارایهعلاوه قرینه دیگري بر تأیید تحلیل ) به281: 1391(شهیدي،» ایفاي اصل دین است.
دادرسی قانون آیین522ماده وضعگذار در هنگام که قانونرسدیاین است که به نظر م

منعی براي جمیع خسارات وارده ازجمله زیان ناشی کهییمدنی در مقام بیان نیز بوده و ازآنجا
مطالبه چنین خساراتی با تردید مواجه نیست، بنابرایناز تفویت فرصت مقرر نداشته است، 

با استناد به اصل اباحه، قائل بر امکان مطالبهتوان میدر هنگام تردید نیزکهنیضمن ا
.خسارات ناشی از تفویت فرصت بود

. مبانی فقهی و حقوقی2
ازآنکه عمده موانع پیش رو در خصوص امکان مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به پس

قرار گرفت و آن ایرادات به نحو مقتضی مرتفع گردید، یتأخیر در تأدیه پول موردبررسلیدل
، سازدیالبه چنین خسارتی را ممکن محال نوبت آن است که مبانی فقهی و حقوقی که مط

جداگانه به شرح ذیل گفتاردر سه بخشقرار گیرد. در همین راستا مطالب این یموردبررس
.خواهد شدارایه

. مبانی فقهی2-1
که درخواست جبران خسارت گاه ناشی از قبل از تشریح موضوع لازم به توضیح است 

. آنچه فقها مطرح شودیمموجب بروز زیان ریتأخکهنیاگاه به دلیل و است ریتأخنفس 
موضوعِ ي است که موجب بروز زیان شده است. بر همین اساس،ریتأخمنصرف از اندکرده

تأخیر در تأدیه بدهی، صراحتاً مورداشاره لیامکان مطالبه خسارت ناشی از تفویت فرصت به دل
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که در موضوعات مشابه مورداستفاده اما با استناد به مبانی نظري فقها است،فقها واقع نشده
داد. ادله مورد تمسک به ارایهدلیلی بر جواز مطالبه خسارت مذکور توانیقرارگرفته است، م
:شرح ذیل است

. قاعده لاضرر2-1-1
در اسلام حکمی «1طبق این قاعده که از پشتوانه محکم کتاب و روایات برخوردار است،

دارد، خواه حکم تکلیفی باشد و خواه حکم وضعی. که از آن ضرري ناشی شود وجود ن
بر اساس قاعده مزبور هر ضرري باید جبران گردد و نتیجه آن اثبات حکم گریدعبارتبه
) و چون محروم کردن شخص از 270-1/268: 1390(بهرامی، » قاعده لاضرر استلهیوسبه

یا امکان دفع ضرر است، آمده، سبب محرومیت وي از منافع و فواید حاصله دستفرصت به
بنابراین مطالبه خسارت براي جبران ضرر وارده، بلااشکال و موافق قاعده لاضرر بوده و حکم 

شدهیاکتفا به مبلغ اسمی دین و کاهش ارزش تورمی آن، حکم به ضرري است که در اسلام نف
.است

. قاعده اتلاف2-1-2
ن م«است که مله مشهوري درآمدهصورت جاین قاعده، نزد فقهاي متقدم و متأخر به

مه و خاصه ، قاعده مذکور مورد اتفاق فقهاي اسلام اعم از عا»أتلف مال الغیر فهو له ضامن
بودن آن را محتمل اي از ضروریات دین که عدهیی) تا جا11/70: 1392است (حکیم،

ن ذکر راي آ) و مستنداتی از کتاب و سنت و سیره عقلا ب2/12: 1377اند (بجنوردي،دانسته
ذکرانی. شا)17/313سوره شوري. شیخ حر عاملی،40سوره بقره؛ آیه 194اند (آیه کرده

جمله، است بعضی از فقیهان به دلیل شهرت زیاد جمله مذکور، قائل بر این هستند که این
. محقق 37/60: تابیروایاتی است که از معصومین (علیهماالسلام) واردشده است (نجفی،ءجز

.)1/110: 1399داماد،

                                                          
ترین روایت موجود در این خصوص روایت موثقه زراره از امام باقر (ع) است که پیامبر اسلام (ص) خطاب معروف.1

إنک رجل مضار و لاضرر و لاضرار «فرمودند: -یان اختلافی که با مرد انصاري داشتدر جر–به سمره بن جندب 
توان به ). از دیگر مستندات قاعده مزبور، می8؛ باب اضرار؛ روایت »کتاب المعیشه«(کلینی؛ اصول کافی » علی مؤمن

سوره طلاق اشاره نمود.7سوره بقره، آیه 284و 178،231،234آیات 
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این قاعده به معناي تلف کردن مال «شده است که در خصوص معناي این قاعده گفته
دیگري بدون اذن و رضاي اوست. خواه از روي عمد و قصد باشد یا بدون آن و نتیجه اعمال 
این قاعده، ضمان و مسئولیت کسی است که موجب تلف مال غیر شده است؛ بنابراین چنانچه 

» احسان«کرده، قصد مال او را تلف کند و کسی که تلف» غیر«ی بدون اذن یا رضاي شخص
» نداشته باشد در این صورت متلف ضامن است که مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد نماید.

اتلاف «و » اتلاف بالمباشره«خود شامل ،). البته ضمان اتلاف1/55: 1390،(بهرامی
ن است که وقتی مدیون در سررسید دین، در پرداخت بدهی . منظور ایشودیم» بالتسبیب

مال مورد طلب جیتدرتعلل نماید یا اساساً از پرداخت آن نکول کند، درواقع از لحظه تعلل به
نماید که البته این اتلاف نسبت به عین مال نیست چراکه هر وقت مدیون دائن را اتلاف می

ل پرداخت است بلکه تلف، متوجه ارزش فرصت است لحاظ مبلغ آن قاباراده کند عین مال به 
هاي سودآور کارگیري مال مذکور در فعالیتپرداخت، دائن فرصت و شانس بهدرزیرا با تأخیر

حساب ؛ بنابراین درواقع مدیون، متلف فرصتی بهدهدییا در جهت اجتناب از ضرر را از دست م
.آید که عرفاً داراي ارزش مالی استمی

اعده احترام به مال مردم. ق2-1-3
)؛ 8/599(حر عاملی،» کحرمۀ دمهحرمۀ مال المسلم «گوید: طبق این قاعده که می

مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدي است؛ بدین معنا که اولاً «
اوز مسئول ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدي و تجاوز، متجتعدي و تجاوز نسبت به آن

که عرفاً شودی) و مال شامل همه آن چیزي م1/293: 1399(محقق داماد،» و ضامن است
و ردیگیداراي ارزش اقتصادي باشد و طبعاً فرصت نیز داخل در این مفهوم عرفی قرار م

.خسارت ناشی از تفویت آن، قابل جبران است

. قاعده ضمان ید2-1-4
علی الید «اند: ري از پیامبر اسلام (ص) است که فرمودهمستند روایی قاعده، جمله مشهو

وجود ضعف رغمی) که عل17/88: تابی. نوري، 6/95: 1344(بیهقی،» ما اخذت حتی تودیه
فعل مؤنث » اخذت«کلمه «سندي، به لحاظ شهرت این ضعف مورد جبران قرارگرفته است. 

ار است که منظور، اخذ حقیقی است، ولی آشک» ید«مجازي است و فاعلش در حدیث مذکور 



19شماره |6دوره |1402تابستان |تطبیقیحقوقدرعهتوسوتحقیقفصلنامه

50

طبق )1/91: 1399(محقق داماد، » با دست نیست، بلکه مراد، استیلا و سلطه بر مال است.
تصرف و استیلا بر مال غیر سبب ضمان مستولی است یعنی علاوه بر تکلیف به قاعده مزبور

رده بر آن مال بازگرداندن عین مال در زمان بقاء آن، ضامن هرگونه تلف، نقص و خسارات وا
مشهور فقها شمول قاعده مزبور را بر منافع مستوفات و غیرمستوفات کهنیخواهد بود. ضمن ا

)؛ بنابراین، با توجه به معنایی که از مال بیان شد، 1/104: 1398اند (انصاري،جاري دانسته
قها قاعده مزبور قابل تمسک در خصوص موضوع موردبحث نیز خواهد بود و سکوت مشهور ف

در این خصوص، به معناي عدم قابلیت مطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت نیست، بلکه شاید 
.بتوان گفت چنین سکوتی ناشی از عدم ارتکاز ذهنی بوده است

. اصل اباحه2-1-5
که قاعده اولیه درباره انجام کارها شودیبحث اصاله الاباحه در پاسخ به این سؤال مطرح م

اصاله الاباحه بدین معناست که هرگاه در حلال یا ). «3/73: 1393یعتی،چیست (قافی و شر
). 302: 1387(محمدي،» است که حرام نباشدنیحرام بودن چیزي شک کنیم اصل و قاعده ا

درواقع اصاله الاباحه بیانگر حکمی واقعی است نه ظاهري؛ بنابراین بر اساس اصل اباحه نیز 
ریعدم یا تأخلیطالبه زیان ناشی از تفویت فرصت به دلدر صورت شک در جواز و قابلیت م

.توان حکم به جواز پرداخت چنین خسارتی داددر تأدیه پول، می

. مبانی حقوقی2-2
گذار موضوع را به سکوت شده، قانونمانند سابقه فقهی اشارهدر حقوق کشور ما نیز به

وجود ندارد. بنابراین جهت بارهنیو حتی تاکنون رویه قضایی مشخصی درااست برگزار نموده 
قانون آیین دادرسی مدنی، ناگزیر 3استخراج حکم قانونی قضیه موردبحث، با استناد به ماده 

و تمسک به مقررات عام موجود هستیم؛ بنابراین، در شدهرفتهیبه مراجعه به اصول حقوقی پذ
:وضوع نگاشته را تشکیل دهدمبناي حقوقی متواندیکه ممیپردازیهمین راستا به مواردي م

. عمومات (روح) حقوق مسئولیت مدنی2-2-1
در حقوق ایران شدهرفتهیان ایرانی در مورد مبناي اصلی مسئولیت مدنی پذدانحقوق
ان مبناي مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و ایران آنبرخی از کهيطورنظر دارند، بهاختلاف
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ان نیز استناد عرفی را دانحقوق) و برخی دیگر از 141: 1393را نفی ضرر دانسته (بهرامی،
دیگر نیز با يا، دستهتی) و درنها52: 1387اند (باریکلو،ردهمبناي مسئولیت مدنی تلقی ک

عنوان مبناي مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی، تقصیر را به1استفاده از مفاد ماده 
مبناي کهنینظر از اهرحال صرف). به83: 1392اند (صفایی و رحیمی،قرار دادهرشیموردپذ

کارکرد اصلی مسئولیت مدنی، کهییاز موارد مذکور باشد، ازآنجاکیمسئولیت مدنی کدام
) و با توجه 21-20: 1397بار است (بابائی، جبران خسارت و بازدارندگی از رفتارهاي خسارت

رفته داراي ارزش است ازدست، در غالب موارد نفس فرصتنگاشتهدر فرض موضوعکهنیبه ا
قابل جبران دانست. الزام به آن راباید دیتردیو از دست رفتن آن نوعی ضرر مسلم است، ب

که زیان زننده در رفتار خود دقت کرده و از اعمالی که منتهی شودیجبران خسارت باعث م
ناشی از تفویت به ایجاد ضرر خواهد شد، خودداري کند؛ بنابراین، حکم به پرداخت خسارت

(طلبکار) دهیدانی، هم موجب آرامش خاطر زپولعدم یا تأخیر در تأدیه لیفرصت به دل
به هر دو کارکرد ینوعبار زیان زننده و بهخواهد شد و هم تنبیهی است نسبت به رفتار خسارت

.مسئولیت مدنی، جامه عمل خواهد پوشانید

. قاعده عرفی2-2-2
دریافت که در حقوق ایران، عرف توانیدر قوانین و مقررات موجود مبا استقراء یطورکلبه

عرف را در مواردي اندانحقوقکهيطورحائز اهمیت بوده است، بهیهمواره داراي جایگاه
بیان در تعریف و تبیین نقش و جایگاه آندکتر کاتوزیانو اندستهدانحقوقازجمله منابع 

خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان و خودبهجیتدرکه بهاست ياعرف، قاعده«: اندداشته
در منابع » عرف«آور مرسوم شده است. بدین ترتیب مقصود از واژه الزامياعنوان قاعدهبه

حقوق، عاداتی است که چهره الزامی یافته و قاعده حقوقی ایجاد کرده است و آن را نباید با 
: 1387(کاتوزیان،» ، اشتباه کرد.کندیو طرف را بیان معرفی که در قراردادها اراده ضمنی د

قاعده کهيطور)؛ بنابراین یکی از کارکردهاي عرف، ایجاد قواعد کلی و مسلم است، به178
.)45: 1398مسلم است (ره پیک،يهانیز ازجمله عرف» دهیدانیلزوم جبران ضرر ز«
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. اصل کلی جبران کامل خسارت2-2-3
شدهنیز تعبیر شده، گفته» عرف اندیشمندان«کلی حقوقی که از آن به در تبیین اصول

راه استقرار نظم و عدالت اصول حقوقی نتیجه تحلیل عقلی و تلاش دانایان حقوق در«: است
استدلال و حیثیت طرفداران آن بستگی دارد و ممکن است یدرستاست. اعتبار این اصول به

(کاتوزیان،» ري پیدا کند که دیگران ناچار آن را بپذیرند.فن چنان اعتبانظر معدودي از اهل
گذار قرارگرفته، توجه قانوننیز موردل). مشروعیت، اهمیت و جایگاه این اصو180: 1387

قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی را در صورت عدم مغایرت با شرع 3ماده کهيطوربه
ومت در صورت اجمال، سکوت و تناقض قوانین عنوان یکی از منابع و مستندات فصل خصبه

.موضوعه قرار داده است

شد؛ یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی آن است که ضرر وارده به بیانطور که همان
به وضعیت پیش از زیان دهیدانیصورت کامل جبران و تا حد ممکن سعی شود زبهدهیدانیز

باید حالنیصورت کامل محو شود؛ درعزیان بهاست که نی، هدف اگریدعبارتبازگردد؛ به
، نسبت به قبل از ورود ضرر، دهیدانیعمل کرد که وضعیت زياگونهتوجه داشت که نباید به
؛ بنابراین شودینامبرده م» اصل لزوم جبران کامل خسارت«عنوان بهتر شود. از این اصل به

سارات جبران گردد و به نحوي عمل باید در ارزیابی خسارت تلاش شود تا حد ممکن، همه خ
). پس با 247: 1392نشود تا بخشی از خسارت بدون جبران باقی بماند (صفایی و رحیمی،

، خسارت تأخیر تأدیه ناشی »جبران کامل خسارت«این تفاسیر بر مبناي اصل کلی حقوقی 
نچه این دیدگاه را که آنیاژهیواز تفویت فرصت در تعهدات پولی نیز قابلیت جبران را دارد. به

مرتفع شدن ممنوعیت اعمال اصل جبران کامل خسارت در تعهدات پولی دینمایتقویت م
) نرخ خسارت تأخیر تأدیه 1318است بدین نحو که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق (

درصد در سال حکم 12به بیشتر از توانستیشده بود و دادگاه نموجه نقد دقیقاً مشخص
.) نسخ گردید1379(دیموجب قانون آیین دادرسی مدنی جدهدهد که ب

اصل انصاف.2-2-4
با فحص در قوانین و مقررات پراکنده چه در حوزه مسئولیت قراردادي و چه حوزه 

مقرراتی را یافت که مبنایی جز توانی(مسئولیت مدنی) به سهولت ميقراردادریمسئولیت غ
عناي اختصاص انصاف به آن مقررات و قلمرو شمول آن رعایت انصاف ندارند؛ اما این به م
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ازجمله قواعد حقوقی دانسته شده که در کنار اصول » انصاف«ندارد، از همین رو است که 
سایر تواندیحقوقی دیگر وجود دارد و به استناد متکی بودن به اصول عالی و برتر اخلاقی م

عنوان )؛ بنابراین انصاف به54: 1390، قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص بزند (کاتوزیان
قانون حاکم بر اختلاف ساکت کهییک اصل کلی حقوقی مستقیماً قابل استناد است و هنگام

. این دیدگاه که در حقوق ما دادگاه دینماییا داراي ابهام باشد، قابلیت تمسک را پیدا م
استناد کند (همان) » نصافا«طور مستقیم به در تفسیر روابط حقوقی اشخاص بهتواندینم

جایگاهی داشته باشد. در خصوص آثار مسئولیت مدنی نیز انصاف جایگاه و تواندیدیگر نم
قانون 3شده است. ماده دارد و این موضوع در مقررات هم منعکسياالعادهنقش فوق

س مسئولیت مدنی که کیفیت و طریقه جبران خسارت را در اختیار محکمه گذاشته و بر اسا
یعیبرگزیند، داراي چنان قلمرو وسيترشیوه جبران خسارت منصفانهتواندیآن، محکمه م

گذاردیباقی نم» قاعده بودن انصاف در آثار و دعوي مسئولیت مدنی«است که تردیدي در 
حال جبران هرکه خسارت درکندی). انصاف اقتضاء م42: 1392(بادینی و اسلامی فارسانی، 

اصل جبران «گفت حتی مبناي توانیمرونیاي بدون جبران باقی نماند. ازشود و هیچ ضرر
قاعده انصاف نیز از دست دادن مطابقنیز چیزي جز انصاف نیست؛ بنابراین، » کامل خسارت

و طبعاً خسارت ناشی از آن ازجمله خسارت موضوع شودیفرصت، مصداق ضرر محسوب م
.خواهد بودقابل مطالبه مورد بحث 

(رویه) نوین قضاییکردیرو.2-2-5
کسچیعنوان یکی از منابع رسمی حقوق بر هنقش و جایگاه رویه قضایی بهسوکیاز 

منظور مرجع قضایی است که بهنیتریپوشیده نیست و از سوي دیگر دیوان عالی کشور، عال
ست (اصل اجادشدهیهاي کشور اتأمین اجراي درست قوانین و ایجاد رویه واحد بین دادگاه

تواند مییخوبکه دیوان عالی بهافتهینیتدوياگونه. قواعد دادرسی به1قانون اساسی)161
خلأ قانونی را پر کند، ازجمله ابزارهایی ینوعدر سراسر کشور رویه محاکم را یکسان کند و به

ه است که دیوان عالی کشور در جهت ایجاد رویه واحد در اختیار دارد، صدور رأي وحدت روی
                                                          

و ایجاد وحدتدر محاکمقوانینصحیحبر اجرايمنظور نظارتکشور بهعالیدیوان«ون اساسی: قان161. اصل 1
قضائیهقوهرئیسکهضوابطیشود بر اساسمیمحولآنبهقانونطبقکههاییمسئولیتو انجامقضاییرویه

».دگردمیکند تشکیلمیتعیین
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. بین اندیشمندان حقوقی مشهور است که برخلاف 1قانون آیین دادرسی کیفري)471(ماده 
در موضوع متعلق تنهاقانون مصوب مجلس شوراي اسلامی، ازنظر اصولی رأي وحدت رویه 

بر همین اساس، در رأي، قابلیت استناد را دارد و قابل تسري به سایر موارد مشابه نیست. 
به جهت به تصویر کشیدن همسویی جریان فعلی رویه قضایی با ایده نگارنده، درصرفاًادامه 

در سالیان اخیر 2که در خصوص موضوعات تقریباً مشابهمیپردازیاي متبیین آراء وحدت رویه
.از سوي دیوان عالی کشور صادرشده است

3عمومی دیوان عالی کشورئتیه15/7/1393–733رأي وحدت رویه شماره -الف

کاهش «عمومی دیوان عالی کشور در متن رأي وحدت رویه مذکور تنها به لفظ ئتیه
نظر قضات مراجع قضایی نسبت به اکتفا نموده است. هرچند این رأي به اختلاف» ارزش ثمن

                                                          
ها نسبت به موارد گاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاههر«کیفري:دادرسیآییننقانو471ماده.1

مشابه، اعم از حقوقی، کیفري و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان 
ئت عمومی دیوان عالی کشور را اند نظر هیعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلف

ها یا ها یا دادستانمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهبه
توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت وکلاي دادگستري نیز می

است کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون عمومی را درباره موضوع درخو
چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب وي و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه

ر موارد مشابه شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأي اکثریت دتشکیل می
الاتباع است؛ اما نسبت به رأي ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمبراي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

اثر است.قطعی شده بی
شور، عمل کعمومی دیوان عالی که رأي، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رویه هیئتدرصورتی

ت به آراء علیه باشد، رأي هیئت عمومی نسباخته نشود یا رأي به جهاتی مساعد به حال محکومٌانتسابی جرم شن
».شودمذکور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می

باب . استناد به آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با علمِ به تفاوت موضوعی آن با موضوع ، صرفاً از 2
رویه قضایی مشخصی در باشد؛ چراکه به تصویر کشاندن همسویی جریان فعلی رویه قضایی با ایده نگارنده می

خصوص موضوع جهت استناد به آن وجود ندارد.
قانون مدنی، بیع فاسد اثري در تملک ندارد، یعنی مبیع و 365موجب ماده به«چنین است: مفاد رأي مذکور این.3

قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، 391و 390ماند و حسب مواد مالکیت بایع و مشتري باقی میثمن کماکان در
مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود 

تیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش فساد، از عهده غرامات واردشده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اخ
»قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.391ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 
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مربوط به مبیع مانند توزین، هزینه دلالی و يهانهیآیا غرامت صرفاً شامل ثمن و هزکهنیا
یا خیر، خاتمه داده است؛ اما اختلافات دیگري در خصوص مفهوم دشویکاهش ارزش ثمن م

است. منشأ اختلافات اخیر نیز ناشی ماندهیکاهش ارزش ثمن و نحوه محاسبه آن همچنان باق
از نظریه ابرازي دادستان کل کشور در جلسه منتهی به رأي وحدت رویه مذکور بوده است، 

مشتري در » کاهش قدرت خرید«، غرامت را شامل ایشان در نظریه ابزاري خودکهيطوربه
صراحت تصریح نمودند که این کاهش دانستند و به» کاهش قیمت ثمن«اثر تورم و به عبارتی 

که در نظریه اداره حقوقی آمده، نیست. رویه غالب محاکم نیز » افزایش قیمت ملک«شامل 
ختلاف ذکرشده در حدي بود گرفته است. اهمیت انظر، بر همین اساس شکلباوجود اختلاف

وابسته قوه قضاییه طی درخواست شماره يهاها و سازمانامور استانرکلیکه مد
کشور، يهااز رؤساي کل دادگستري استان25/10/1397مورخ 9000/2/256/1030

متهافت با رأي وحدت رویه فوق را جهت طرح مجدد موضوع در ءتقاضاي ارسال نمونه آرا
صادر 811بالاخره رأي وحدت رویه شماره کهنیان عالی کشور نمودند تا اعمومی دیوئتیه

.نظرها پایان دادگردید و به اختلاف

1عمومی دیوان عالی کشورئتیه16/10/1399-805رأي وحدت رویه شماره -ب

ا افزایش وجه بارز رأي وحدت رویه مذکور در امکان جبران خسارت واقعی براي برابري ب«
ادي خسارت قراردینوعبه عبارتی مطابق این رأي، تعیین وجه التزام (که بهتورم است. 
شود) به میزانِ بیشتر از شاخص رسمی تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي -محسوب می
حدوث عمومی دیوان عالی امکان توافق را به قبل ازئتیهکهيطورشده، بهبلامانع اعلام

و اعتبار ی منظور این نبوده که نرخ اعلامی شوراي پولاختلاف نیز تسري داده است. از طرف
اي غیر بانکی راجع به سود وجه التزام پولی در مورد همه مردم و همه قراردادها حتی قرارداده
نون عملیات قا-نافذ است، بلکه صرفاً براي قراردادهایی که مشمول قانون پولی (پولی و بانکی

.)1400(صدقی،» ، حاکم است.باشندیتشکل پولی) مبانکی بدون ربا و قانون بازار غیر م
                                                          

منظور جبران خسارت تأخیر در ایفاي تعهدات تعیین وجه التزام قراردادي به«چنین است: مفاد رأي مذکور این.1
هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه522قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 230اطلاق ماده پولی، مشمول 

شده در قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین6است و با عنایت به ماده 1379و انقلاب در امور مدنی مصوب 
که مغایرتی با قوانین و ، درصورتیهاي اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشدقرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت

»مقررات امري ازجمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
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1عمومی دیوان عالی کشورئتیه1/4/1400–811رأي وحدت رویه شماره -ج

رأي مورداشاره درواقع شاخص را تورم موضوعی (واقعی) تعیین کرده و مبناي آن چیزي 
قعی بودن جزء رعایت انصاف و درنظرگرفتن واقعیات جامعه و اعلام غیرمنصفانه و غیروا

قانون آیین دادرسی مدنی نیست. مطابق آنچه در مورد اصل 522شاخص تعیینی در ماده 
ستیو خاص نییانصاف گفته شد شاخص تعیینی در رأي وحدت رویه مذکور حکمی استثنا

اداره حقوقی قوه کهيطوربلکه قابل تسري در تمامی موارد نقض تعهدات پولی نیز است. به
آمده عملدر پاسخ استعلام به7/7/1400مورخ 7/1400/466ظریه شماره قضاییه نیز طی ن

شده در مقدمه استعلام از موارد بطلان معامله که فرض مطرحنظر از آنصرف«... بیان داشته: 
در فرض سؤال حکم بر بطلان معامله به دلیلی غیر از کهنیاست یا خیر؛ با عنایت به ا

قانون مدنی 365مطابق ماده کهنیده است و با توجه به اللغیر بودن مبیع صادرشمستحق
هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق بنابراینبیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ 

الید ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده قاعده علی
مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض قرب بهوضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ا

سؤال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال 
سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم 

این 391) و ماده 29/4/1376قانون مدنی (الحاقی 1082که حکم مقرر در تبصره ماده چنان
1/4/1400مورخ 811و 15/7/1393مورخ 733قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 

عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه ئتیه
1/4/1400مورخ 811غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 

دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت عمومیئتیه

                                                          
قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن 391و 390با عنایت به مواد «چنین است: مفاد رأي مذکور این.1

هیئت عمومی 1393/7/15مورخ 733رأي وحدت رویه شماره گونه که درمبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان
شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار ازجمله کاهش ارزش ثمن، دیوان عالی کشور نیز بیان

برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت 
، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب 3ازجمله صدر ماده 

کند و موضوع از شمول افزایش قیمت (تورم) اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می
».خارج است1379ر مدنی مصوب هاي عمومی و انقلاب در اموقانون آیین دادرسی دادگاه522ماده 
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نی؛ بنابرا»گیرد(تورم) اموالی که ازنظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت 
رویه قضایی نیز همسوي با واقعیات امروزي جامعه که البته گرددیطور که ملاحظه مهمان

، متمایل به جبران کامل و تمامی انواع خسارات رودیدستگاه عدلیه نمنیز از نیرازایانتظاري غ
و پر کردن خلأ قانونی آن حوزه برآمده است.دهیدانیعرفی وارده بر ز

جبران خسارتيهاوهی. ش2-3
در این خصوص نیز به لحاظ مسکوت ماندن اصل موضوع در قوانین و مقررات و همچنین 

است؛ نشدهینیبشیخسارت ناشی از دست دادن فرصت پآثار فقهی، طریقی جهت جبران 
، چالشی بزرگ در خصوص شودیبنابراین در مواردي که فرصت، قابل جبران تشخیص داده م

مانند آنچه در مورد جبران خسارت معنوي حاکم است وجود دارد. حال آیا نحوه برآورد آن به
میزان رونیاه ارزیابی شود و ازرفتدستخسارت قابل پرداخت باید به میزان مطلوب از

-شده یا خسارتی که میزننده، به میزان خود موضوع فرصت (منفعت فوتانیمسئولیت ز
شده توانست تحقق نیابد) باشد یا خسارت باملاحظه نسبت فرصت به تحقق مطلوب محاسبه

دادن تناسب میزان فرصت، خسارت تعیین شود؟ براي مثال اگر موضوع دعوي از دست و به
موقع وجه نقد باشد که حسب فرصت، خسارت ناشی از تعلل و تقصیر مدیون در اداي به

درصد 60احتمال بهشدیموقع تأدیه مواحوال، مشخص است که اگر این وجه بهاوضاع
. اگر فرض اول اعمال شود، باید دیگردیخسارتی که از جهتی به متعهدله واردشده، وارد نم

شده و حکم به پرداخت کل خسارتی که به متعهدله وارد گردیده این فرصت جدي تلقی 
درصدي تحقق 60هرحال این فرصت بیش از امکان صادر شود ولی مطابق فرض دوم، به

درصد خسارات 60باید رأي به جبران خسارت به همین نسبت (جهیمطلوب فوق نبوده و درنت
فرض دوم و پرداخت به نسبت میزان ،رسدیوارده) باشد. آنچه منطقی و منصفانه به نظر م

حل موجب متعادل و منصفانه بودن این راه«کهيطورشانس و فرصت است، نه بیش از آن. به
حل متمایل شوند. همین قاعده در به این راهتیهاي حقوقی نیز درنهاشده که معمول نظام

.)1397:82(بابائی،» رسد.حل به نظر میراهنیترحقوق ایران نیز مناسب
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يریگجهینت
تنها قابلیت جبران خسارت ناشی از دست لحاظ فقهی نهاز،مطابق با آنچه گفته شد

تادیه تعهدات پولی با ایرادي مواجه نیست بلکه موافق اصول و قواعد فقهی ریدادن فرصت تأخ
انتویاز مبانی و اصول حقوقی و مفاد آرا وحدت رویه مورداشاره نیز مکهيطوراست. به

تادیه وجه نقد اختصاص به همان ریاستنباط نمود که برخلاف عقیده موجود، خسارت تأخ
رسدینظر مقانون آیین دادرسی مدنی و شاخص تعیینی ندارد و به522مورد مصرح در ماده 

متعهدله امکان مطالبه وکرده ینیبشیحداقل خسارات را پصرفاً مذکورماده درگذارقانون
ریکه ممکن است در امکان مطالبه خسارت تأخياعرفی وارده را دارد. شبههجمیع خسارات

است نیتادیه ناشی از تفویت فرصت و قابلیت جمع آن با خسارت ناشی از تورم، مطرح شود ا
که در شودینسبت به قبل از ورود ضرر بهتر مدهیدانیکه با پذیرش این دیدگاه وضعیت ز

در جهت جبران خسارت، شدهرفتهیبا توجه به شیوه پذ،نخستدفع این شبهه باید گفت که 
و به میزان شانس ستیندهیدانینوعاً میزان جبرانی معادل میزان خسارات واقعی وارده به ز

رفته بستگی دارد، هرچند که در ارزیابی میزان خسارت، نفع آینده و درجه و فرصت ازدست
ص تورم رسمی اعلامی بانک مرکزي موضوع ماده شاخ،. دومردیگیاحتمال آن مدنظر قرار م

که ياگونهقانون آیین دادرسی مدنی، با تورم عرفی واقعی فاصله بسیار زیادي دارد به522
بلکه خود گرددیطور کامل جبران نمبهدهیدانیتنها ضرر زعرفاً بر اساس شاخص مذکور، نه

جبران ،است. سومرمنصفانهیو غدهیدناینیز زیانی مضاعف بر زشدهرفتهیشاخص و معیار پذ
در صورت کهنیتادیه بر اساس شاخص تورم رسمی بانک مرکزي مضاف بر اریخسارت تأخ

یافت مانند توانیتغییر فاحش شاخص قیمت سالانه قابلیت پرداخت را دارد، مواردي را م
ی بانک مرکزي قابل انطباق با شاخص اعلامیطورکلچندروزه در تادیه دین که بهریتأخ

در تادیه، پاسخگوي جمیع خسارات ریشاخص مذکور در همه موارد تأخگریدانیببه؛نیست
در وضعیت بهتري قرار دهیدانیتنها زبا پذیرش دیدگاه نگارنده نهبنابراین.وارده نیست

مشروع و منصفانه در جهت یحلبلکه همسوي باهدف غایی مسئولیت مدنی، راهردیگینم
در جهت رعایت گرددیپیشنهاد متیکامل خسارت وارده به ایشان است؛ و درنهاجبران

گذار در خصوص نقض تعهدات پولی نیز قانوندهیدانیانصاف و جبران کامل خسارت واقعی ز
صراحتاً موضوع را مشمول عمومات قانون مسئولیت مدنی دانسته و میزان زیان، طریقه و 

.واحوال قضیه به نظر دادگاه واگذار نمایده اوضاعکیفیت جبران آن را با توجه ب
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